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با رضایت اولیای دم صورت گرفت

زن قاتل از مجازات اعدام رهایی یافت

شــهروند| زن جوانی که با انگیزه نامعلوم 
مردی را کشته و جســدش را مثله کرده بود، با 
رضایت اولیای دم از مجازات اعدام رهایی یافت. 
این زن در مورد انگیزه خود از جنایت اظهارات 
ضدونقیض زیادی را پیش روی پلیس و قضات 

دادگاه مطرح کرد.
چهارم خرداد  ســال 90 وقتی زن 40 ساله 
به کلانتری 115 رازی رفت و از ناپدید شــدن 
شــوهرش خبر داد، پرونده این جنایت پیش 
روی پلیــس و بازپرس قرار گرفــت. این زن با 
مراجعه خود به پلیس از ماموران خواســت تا 

شوهرش را پیدا کنند. 
بنابراین موضوع در دســتور کار تیم تحقیق 
قرار گرفت و تجســس ها در این باره آغاز شد. 
تحقیقات در این باره آغاز شــده بود که دو روز 
بعد از اعلام این شکایت، جسد مثله شده مردی 
که صورتش به طور کامل سوخته بود، در خیابان 
بازرگان پیدا شد. وقتی کارآگاهان جنایی وارد 
عمل شدند و تحقیقات خود را برای شناسایی 
هویت این جسد آغاز کردند، خیلی زود متوجه 
شدند این جسد متعلق به شوهر همان زن 40 
ساله ای است که دو روز قبل اعلام شکایت کرده 

بود. 
با مشــخص شــدن هویت این جسد، تیم 
تحقیق پی بردند که مقتول با زنی 50 ساله در 
ارتباط بوده است. بنابراین مظنون شماره یک 
کارآگاهان همین زن بود که آنها خیلی زود به 
ســراغش رفتند و او را در خانه اش در خیابان 

شهید بهشتی تهران بازداشت کردند. 
با دســتگیری این زن، وی منکر قتل شد. با 
وجود این در بازرســی از خانه این زن لکه های 
خون در حمام پیدا شــد. بنابرایــن متهم بار 
دیگر تحت بازجویی قــرار گرفت ولی اظهارات 
ضد و نقیضی را مطرح کرد تا این که در آخرین 
اظهاراتش گفت: »شوهر صیغه ای ام این مرد را 
کشت و جسدش را مثله کرد. او تصور می کرد 

که این مرد با من در ارتباط است.«
با این اعترافات، شــوهر این زن دستگیر شد 
و به ماموران گفت:  »همســرم به خاطر این که 
مقتول پولش را خورده بــود، از او کینه به دل 
داشــت، برای همین او را به تنهایی کشــت و 
جســدش را مثله کرد. او خودش با من تماس 
گرفت و گفت که برای کمک به خانه اش بروم. 
وقتی رفتم دو کیســه پلاستیکی مشکی رنگ 
داشــت که گفت باید آن را از خانه خارج کنم. 
در راه متوجه شدم که درون کیسه جسد مثله 

شده ای  است.«
این مرد ادامه داد: »همســر صیغــه ای ام از 
اعضای سابق دو گروهک تروریستی منافقین 
و اشــرف دهقان بوده و به مدت سه ســال در 
پایگاه گروهک منافقین یعنی پادگان اشرف، 

آموزش های تروریستی دیده بود.«
بنابراین درنهایت ایــن زن مجبور به اعتراف 
شــد و این بار به جنایت هولناک اعتراف کرد و 
گفت: »از مقتول کینه به دل داشتم. برای همین 
او را به خانه ام کشاندم و پس از بیهوش کردنش، 
او را با ضربات چکش کشتم. بعد از آن جسدش 
را مثله کرده و صورتش را هم متلاشی کردم تا 
شناسایی نشود. جسدش را با کیسه پلاستیکی 
به بیــرون منتقل کردم و ســرش را هم داخل 

کباب پز گذاشتم.«
پس از این اعترافــات تکان دهنده، درنهایت 
کیفرخواســت صادر و پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران 

فرستاده شد. 
این زن چند وقت پیش در این شعبه محاکمه 
شد و باز هم اظهارات تازه ای را مطرح کرد. وی 
به قضات جنایی گفت که مقتول قصد داشته او 
را مورد آزار و اذیــت قرار دهد که وی مجبور به 

قتل شده است. 
در پایان آن جلســه هیأت قضائی وارد شور 
شدند و به دلیل نقص تحقیقات در این جنایت، 

پرونده را به دادسرا بازگرداندند.
با رفع این نواقص، بار دیگر این زن در مقابل 
هیأت قضائی شعبه چهارم قرار گرفت. در این 
جلسه خانواده اولیای دم خواستار قصاص این 

زن شدند. متهم نیز این بار سکوت کرد.
این زن با وجــود اصرار های قضــات باز هم 
حرفی نزد و هیچ دفاعی بیان نکــرد. در پایان 
نیز هیأت قضائی وارد شور شدند و این زن را به 
قصاص محکوم کردند؛ اما با توجه به نظر رئیس 
قوه قضائیه در رابطه با تعیین تکلیف اولیای دم 
 صغیر این پرونده، حکم نقض شــد و به شعبه
 هم عرض فرستاده شد. در این مدت نیز اولیای 
دم با حضور در دادگاه کیفــری اعلام رضایت 
کردند و به پرداخت دیه راضی شدند. بنابراین 
متهم با پرداخت 110 میلیون تومان از مجازات 
اعدام رهایی یافت. قضات شــعبه دهم دادگاه 
کیفری اســتان تهران نیز پس از بررســی این 
پرونده قرار بود که جلسه محاکمه متهم از جنبه 
عمومی جــرم را برگزار کنند اما بــاز هم برای 
تعیین تکلیف اولیای دم صغیر، پرونده را روی 

میز رئیس قوه قضائیه فرستادند.

ذرهبين
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شهروند| مرد ســارق وقتی در تله ماموران پلیس گرفتار شد، با 
مشخصات جعلی سعی در پنهان کردن ســابقه سرقتش داشت، اما 
نمی دانست که دارد به صورت کاملا اتفاقی مشخصات یک قاتل تحت 
تعقیب را اعلام می کند. این مرد درحالی  که خودش نمی دانســت، 
مشــخصات و حتي نام پدري یک متهم به قتل تحــت تعقیب را به 

پلیس اعلام کرد. 
شنبه گذشــته ماموران کلانتري 114 غیاثي هنگام گشتزني در 
خیابان شوش به یک مرد دســتفروش که لوازم آرایشی مثل سشوار 
و اتوی مو می فروخت، مشکوک شــدند. آنها به سراغ این مرد رفتند 
و با فرضیه این که لوازمش ســرقتی اســت، او را مورد بازجویی قرار 
دادند. این مرد که به شدت هول شــده بود، به ماموران گفت که این 
لوازم متعلق به همسرش اســت اما ماموران همچنان به او مشکوک 
بودند. با پیدا شــدن دو گوشــی تلفن همراه در جیب این مرد، شک 
ماموران پلیس بیشتر شد و از این مرد خواستند کارت شناسایی اش 
را ارایه دهد، ولی او گفت که کارت شناســایی اش همراهش نیست و 
خودش به صورت شفاهی مشخصات خود را اعلام کرد. دقایقی بعد 
پس از استعلام ماموران مشخص شــد که این مشخصات متعلق به 
مردی است که به  خاطر قتل در مشــهد تحت تعقیب قضائی است. 
برای همین او دستگیر شــد و تحت بازجویی قرار گرفت. این مرد در 
بازجویی ها اظهارات عجیبی را مطرح کرد و گفت که مشخصاتش را 

دروغ گفته است اما ماموران که باور نمی کردند این همه مشخصات 
به صورت اتفاقی با یک قاتل تحت تعقیب یکی باشــد، به بررسی اثر 

انگشت او پرداختند. درنهایت پس از انگشت نگاري مشخص شد که 
حرف هاي این مرد 38ساله درست است و او پیش از این بارها به جرم 
سرقت دستگیر شده و به زندان رفته اســت. همچنین در بررسي ها 
مشخص شد او ازسوي اجراي احکام دادسراي ناحیه 34 ویژه سرقت 
تحت تعقیب بــوده و به جرم ســرقت در دادگاه عمومي براي وي به 
صورت غیابي حکم صادر شده است. متهم در شعبه چهارم دادسراي 
جنایي تهران به قاضي آرش سیفي گفت: از  سال 84 سرقت می کردم 
و 10 سابقه کیفري دارم. همیشه هم کیف قاپي و سرقت از راهروهای 
خانه ها می کردم. باور کنید من نمي دانم ایــن حکم غیابي که برایم 
صادر شــده براي چه اتهامي است. یک سال اســت که توبه کردم و 
تصمیم گرفتم به خاطر دختر 15ســاله ام که دم بخت بود، دست از 
خلاف بکشم، حتی با همسر سابقم هم آشتی کرده بودم و قرار بود که 

دوباره با هم ازدواج کنیم.«
این مرد در مورد مشــخصات جعلی که به پلیس اعلام کرده بود، 
گفت: »کاملا اتفاقی یک اسم و فامیل را گفتم. وقتی ماموران را دیدم 
هول شدم. چون سابقه دار بودم، مي ترسیدم اسم و فامیل واقعي ام را 
بگویم و راز سابقه داربودنم فاش شود. برای همین مشخصات اشتباهي 
گفتم، اما نمی دانم چرا از شانس بدم دقیقا همین مشخصات به جرم 
قتل تحت تعقیب بوده و حتي اســم پدرش هم درست بود، اما اصلا 

این قاتل را نمی شناسم و همه چیز کاملا اتفاقی بود.«

مشخصات جعلی مرد سارق، هویت یک قاتل بود

آژير

این بار وكيل دادگستري قاتل شد
شهروند| وکیل جوان پســردایی اش را با تبر 
به قتل رســاند. این مرد که تصور می کرد مقتول 
با خواهرش ارتباط پنهانی دارد، ســناریوی این 

جنایت را طراحی کرد.
27 اردیبهشت ماه بود که مردي به شعبه چهارم 
دادســراي امور جنایي تهران رفت و ادعا کرد که 
پسرش ناپدید شده اســت. او به بازپرس پرونده 
گفت: پسر30ســاله ام در زمینــه خریدوفروش 
خانه فعالیت دارد و وضع مالي نسبتا خوبي دارد. 
او آخرین بار با خواهرزاده ام قرار داشــت اما وقتی  
از خانه بیرون رفت، بازنگشــت. بــا خواهرزاده ام 
تماس گرفتم و سراغ پســرم را گرفتم. او اما اظهار 

بي اطلاعي کرد. 
 با ادعاهای این مرد تیمي از کارآگاهان با دستور 
قاضي ســیفي تحقیقات خود را براي پیدا کردن 
جوان ناپدیدشده شــروع کردند. پسرعمه محمد 
30ساله  مورد تحقیق قرار گرفت. مظنون پرونده 
خود را بی گناه می دانســت و ادعا می کرد: آن روز 
با محمد تماس گرفتم و به او گفتم که مي خواهم 
به شــمال بروم. پدرومادرم در شهرستان بهشهر 
زندگي مي کنند. پســردایي ام هم مدعي شد که 
مي خواهد دختر مورد علاقــه اش را ببیند، براي 
همین همراه من به شمال مي آید. وي ادامه داد: با 
خودرو من راهي شمال شدیم و در بهشهر او پیاده 
شــد و رفت. من هم به خانه پدري ام رفتم و دیگر 
خبري از او ندارم تا اینکه شنیدم ناپدید شده است. 
حرف هاي ضدونقیض این مرد 35 ساله شک قاضي 
جنایي را برانگیخت تا جایي که او دستور بازداشت و 
تحقیق بیشتر از وي را صادر کرد. این مرد که وکیل 
دادگستري است، سرانجام چهارشنبه شب لب به 
اعتراف گشود و راز جنایت را فاش کرد. وي گفت: 
مدتي قبل متوجه شدم که پسردایي ام با خواهرم 
در ارتباط است. همین باعث شد که از پسردایي ام 
کینه به دل بگیرم. وي ادامــه داد: براي انتقام او را 
به باغ عمویم در بهشهر کشــاندم و در آن جا با تبر 
او را کشتم. پس از جنایت، جسدش را در همان باغ 
دفن کردم. پس از اقرار مرد وکیل به جنایت، نیابت 
قضائي براي کشف جسد در باغ صادر شد. ازسویي 
متهم با قرار بازداشت موقت دراختیار ماموران اداره 

دهم پلیس آگاهي تهران قرار گرفته است.

مجازات آنی مهمانان پارتی شبانه
باشگاه خبرنگاران| 35 دختر و پسر که به 
بهانه شرکت درجشــن فارغ التحصیلی در باغی 
اطراف قزویــن درحال رقــص و پایکوبی بودند، 

دستگیر شدند و شلاق خوردند.
به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد 
زیادی دختر و پســر جوان در ویلایی در اطراف 
قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی ازسوی بازپرس 
کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی 

شرکت کنندگان در این پارتی، جلب شدند.
صادقی نیارکی، دادســتان عمومی و انقلاب 
قزوین از اجرای حکم شــلاق تمامی متهمان در 
فردای روز دســتگیری خبر داد و گفت:  به  دنبال 
ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه 
فوق العاده هریک از متهمان به 99 ضربه شــلاق 
تعزیری محکوم شدند که حکم صادره درهمان 

روز درباره آنها اجرا شد.
 اجــرای حکم شــلاق میهمانان ایــن پارتی 
توســط پلیس امنیت اخلاقی به اجــرا درآمد تا 
درس عبرتی باشــد برای افرادی که مبادرت به 
هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای 

هنجارشکنانه خود ایجاد می کنند.
از طریق تریبون های مختلف به ویژه رسانه ها 
نسبت به حرمت شکنی برخی جوانان هشدار لازم 
و جدی را داده ایــم و به هیچ کس اجازه نخواهیم 
داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر 

و جامعه را مخدوش کنند.
صادقی نیارکی با بیان این کــه خانواده ها باید 
مراقب فرزندان خود باشــند تا در دام گروه های 
فســاد اجتماعی قرار نگیرند، افزود:  دستگیری 
این تعداد دختر و پســر جوان آن هم به صورت 
نیمه عریان و درحال مصرف مشــروبات و اعمال 
منافی عفت موجبات جریحه دارشــدن اذهان و 
افکار عمومی شده بود و می طلبید بار دیگر اقتدار 
دستگاه قضائی در رسیدگی سریع همراه با دقت و 
کیفیت اعمال شود که بحمدالله در ظرف زمانی 
کمتر از 24ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، 
تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم 

به انجام رسید.
این مقام قضائی بــا بیان این کــه »برگزاری 
پارتی های شــبانه در باغ ها و ویلاهای حاشــیه 
شهر به دلیل احســاس امنیت کاذبی است که 
برگزارکنندگان آن می کنند«، اظهار داشت: اجرای 
طرح برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و مصادیق 
بی حجابی در دســتور کار دادستانی قزوین قرار 
دارد و در این راستا از ابتدای  سال جاری سرنشین 
خودروهایی که رعایت حجاب شــرعی را رعایت 
نکنند، ایجاد مزاحمت برای بانوان، دور دورکردن و 
ایجاد آلودگی صوتی برای دیگران، خودروهایشان 

متوقف و مدت طولانی در پارکینگ خواهد بود.
وی اضافه کرد: همچنین رستوران ها و تالارها 
و مراکز پذیرایی که اقدام به برگزاری مراســم به 
شکل مختلط باشند یا درصورت کشف و مشاهده 

مشروبات الکلی پلمب خواهند شد.
دادستان قزوین تصریح کرد: جوانان و نوجوانان 
باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند، 
چراکه دســتگیری افراد در پارتی های مختلط و 
محکومیت و مجازات برای آنان ســابقه کیفری 
محسوب می شود و برای آینده تحصیلی، کاری و 

شغلی شان مشکل ساز خواهد بود.

شهروند| دوربیــن مداربســته یک مجتمع 
مسکونی در شمال تهران، دست اعضای یک شبکه 
بزرگ سرقت را رو کرد. اعضای هشت نفره این باند 
توانســته بودند از طریق دزدی، 7 میلیارد تومان 

پول، طلا و خودرو لوکس به دست آورند. 
ساعت 30: 19 روز 12 بهمن ماه  سال گذشته، 
یکی از ساکنان یک مجتمع مسکونی در خیابان 
امیرآباد شــمالی وقتــی تصاویــر دوربین های 
مداربسته داخل پارکینگ مجتمع محل زندگی 
خود را مشــاهده می کرد، متوجه شــد که چهار 
سارق به شیوه تخریب قفل در ورودی قصد ورود 
به ساختمان را دارند. او بلافاصله موضوع را به سایر 
ساکنان مجتمع اطلاع داد. درنهایت با حضور اهالی 
مجتمع و محل، یکی از سارقان دستگیر شد و سه 
نفر دیگر با خودرو سمند سفیدرنگ موفق به فرار از 
صحنه سرقت شدند.  با اعلام این موضوع به پلیس، 
پرونده ای با موضوع سرقت خانه در کلانتری 125 
یوسف آباد تشکیل شد و به دستور بازپرس شعبه 
چهارم دادسرای ناحیه 34 تهران به همراه متهم 
به نام »حمیدرضا« متولد 1358 برای رسیدگی، 
شناسایی و دســتگیری اعضای گروه سارقان در 
اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. 

اعتراف به ده ها سرقت 
با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های 

مداربســته متعلق به برخی از محل های سرقت 
خانه ها به ویژه در مجتمع های مسکونی مشخص 
شد که حمیدرضا در چندین سرقت مشابه دیگر 
نیز شــرکت داشــته و به صورت گروهی با انواع 
خودروهای لوکــس و مدل بالا، به همراه ســایر 
اعضای گروه ســارقان اقدام به سرقت خانه کرده 

است. 
با توجــه به شــواهد و دلایل به دســت آمده، 
حمیدرضا که چاره ای جز اعتراف و بیان حقیقت 
نداشت، به مشــارکت در ده ها سرقت در مناطق 
مختلف تهران اعتراف کرد. او ســایر اعضای گروه 
به نام های روح الله متولد 1367، امیر متولد 1369، 
حمیدرضا متولد 1359، رضا متولد 1362، جلال 
متولد 1369، رضا متولد 1361 و محسن متولد 
1361 را معرفی کرد. همچنیــن متهم در ادامه 
اعترافاتش گفت که بیش از 5 کیلو طلای مسروقه 
را به خریدار اموال مســروقه به نام محسن متولد 

1363 فروخته است. 
بررسی سوابق اعضای گروه 

با شناسایی اعضای این شــبکه بزرگ سرقت، 
کارآگاهــان اطلاع پیــدا کردند که همــه آنها 
مجرمان سابقه دار هستند که با تشکیل گروهی 
جدید این بار به سرقت منازل به ویژه مجتمع های 
آپارتمانی پرداخته اند. بررسی های بیشتر سوابق 

متهمان نشان داد که برخی از آنها نیز با قرار وثیقه 
به مرخصی رفته و دیگر بازنگشــته اند. همچنین 
مشخص شــد که تعدادی از اعضای این گروه به 
اتهام ارتکاب جرایــم مختلف تحت تعقیب مقام 

قضائی قرار دارند. 
دستگیری اعضای باند

با توجــه به متواری شــدن اعضای ایــن باند، 
دســتگیری آنها به صورت ویژه در دســتور کار 
کارآگاهان پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران قرار 
گرفت. سرانجام مخفیگاه همه اعضای این گروه 
در مناطق خانی آباد، خزانه و یاخچی آباد شناسایی 
شد و همه اعضای گروه در چند عملیات همزمان 
دستگیر شدند. همچنین یکی از خریداران اموال 
مســروقه به نام »محســن« و خریدار بیش از 5 
کیلوگرم از طلا و جواهرات مسروقه در خانی آباد 
دستگیر و به پایگاه سوم پلیس آگاهی منتقل شد. 

برآورد 7میلیارد تومانی پرونده 
با دستگیری متهمان و اعتراف آنها به ده ها سرقت 
در مناطق مختلف شهر تهران، بلافاصله شناسایی 
محل های سرقت در دستور کار کارآگاهان پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی تهران قرار گرفــت و با انجام 
تحقیقات مستمر از متهمان، ده ها محل سرقت در 
مناطق مختلف شهر تهران شناسایی شد و متهمان 
به انجام سرقت از محل های شناسایی شده اعتراف 

کردند. 
با شناســایی ده ها مالباخته، آنها به پایگاه سوم 
پلیس آگاهــی مراجعه کردنــد و در جمع بندی 
به عمل آمده درباره میزان اموال ســرقت شــده 
مشخص شــد که ارزش اموال سرقت شده از آنها 

بیش از 7 میلیارد تومان بوده است. 
بــا توجه به بــرآورد مالــی پرونــده، اقدامات 
گسترده ای برای شناســایی اموال و دارایی های 
متهمان آغاز شد که در ادامه بیش از 650 میلیون 
تومان موجود در حســاب بانکی متعلق به یکی از 
متهمان، بیش از350 گرم طلای خریداری شده 
از وجوه حاصل از سرقت، یک خودرو اپتیما، یک 
خودرو النتــرا و یک خودرو اســپرتیج و دو خانه 
مسکونی خریداری شده از پول حاصل از سرقت 

توقیف شد.
ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهی تهــران، درباره ایــن پرونده گفت: 
»در ادامه رســیدگی به پرونده و برای شناسایی 
سایر جرایم ارتکابی متهمان، قرار قانونی از سوی 
مقام قضائی صادر شــد و همه اعضای این گروه از 
سارقان در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفتند. تحقیقات از آنها به صورت مستمر در 
دستور کار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران 

قرار گرفته است.« 

اعضای هشت نفره یک شبکه بزرگ سرقت از سوی پلیس پایتخت بازداشت شدند

توقيف اموال ميلياردی دزدان ثروتمند 

درگیری بین جنگلبانان و قاچاقچیان چوب در 
چمستان یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت. 
ساعت 30:  03 بامداد جمعه، قاچاقچیان چوب در 
جنگل سالده شهرستان نور با جنگلبانان منابع 
طبیعی درگیر شدند. جنگلبانان جلوی خروج دو 
نیسان حاوی چوب از جنگل را مسدود کرده بودند 
که قاچاقچیان با اسلحه شکاری و گلوله چهارپاره 
به صورت مســتقیم به ســمت نیروهای منابع 
طبیعی شــلیک کردند. درجریان این درگیری، 

جنگلبان فضل الله علی پور 43ساله اهل روستای 
آهودشــت چمستان از شهرســتان های استان 
مازندران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. همچنین 
فرمانده یگان منابع طبیعی شهرستان نور و یک 
نفر دیگر از جنگلبانان درجریان درگیری مسلحانه 
مجروح شده و به بیمارستان های استان مازندران 
منتقل شده اند. با تلاش پاسگاه انتظامی چمستان 
نور تعدادی از قاچاقچیان که احتمالا ضارب اصلی 

نیز در میان آنهاست، دستگیر شده اند.

قتل جنگلبان مازندرانی حين ماموریت
بر اثر تصادف رانندگی در یک کاروان عروســی 
یک نفر کشته و چهارنفر زخمی شدند. بامداد جمعه 
حادثه سانحه رانندگی و محبوســی افراد در داخل 
خودرو در بلــوار وکیل آباد، ابتدای بلــوار حافظ به 
سازمان آتش نشانی شهر مشهد اعلام شد. با حضور 
آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه 
سواری پراید درحین حرکت به علت نامعلومی که 
ازسوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است، 
با جدول حاشیه بلوار و پس از آن با یک اصله درخت 

برخورد و متوقف شده اســت. بررسی های بیشتر 
نشان داد این خودرو در کارناوال عروسی بوده است 
که دچار این حادثه شــد. در این حادثه دو زن دچار 
آسیب  جدی  شدند که یکی از آنها در لحظات اولیه 
جان باخت و نفر دوم نیز با توجه به نداشــتن علایم 
حیاتی، توسط اورژانس در محل عملیات احیا روی 
وی انجام شد که درنهایت این فرد به همراه سه تن 
دیگر از سرنشینان خودرو مزبور که دو مرد و یک زن 

بودند، جهت مداوا به مراکزدرمانی منتقل شدند. 

تصادف مرگبار كارناوال عروسی در مشهد


